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  چکیده
ي علومی همچون معانی، بیـان و   جمله وجوه اعجاز قرآن کریم مسئله فصاحت و بلاغت است که در سایه از
در کلام اسـت. پـژوهش حاضـر بـه      »حصر«جویی در علم معانی بحث  یابد. یکی از موضوعات مورد پی بدیع معنا می

ن قرآن به این موضوع را بـه بوتـه نقـد و بررسـی     ادرآیات قرآن پرداخته و میزان توجه مترجم »حصر«بررسی عنصر 
رفته بیان شده و پـس از بررسـی و    کار ها اسلوب حصر به برانگیزي که در آن  گذاشته است. در این راستا آیات چالش

ي اساتید معاصر در مورد آن، مورد نقد و واکـاوي قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن       شده، ترجمه تحلیل نوع حصر استفاده
ي از اساتید برجسته معاصر آقایان فولادوند، مکارم و انصاریان مورد بررسی و تحلیل بوده اسـت.   پژوهش سه ترجمه

هـر  فته و بهترین ترجمه در مورد اي میان ترجمه ها صورت گر هاي انجام شده، مقایسه ه و ترجمهپس از بررسی هر آی
رسد از میان سه ترجمه مورد نظر ترجمه اسـتاد انصـاریان بیشـترین دقـت در مـورد       آیه معرفی شده است. به نظر می

  را دارد. »حصر«موضوع 
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  مقدمه و بیان مسئله -1

 کریم که بسیاري از اندیشمندان به آن باورمنـد هسـتند،   م اعجاز قرآنیکی از وجوه مه

تـوان اذعـان کـرد کـه ایـن کتـاب آسـمانی          بلاغت قرآن کریم است؛ می مسئله فصاحت و
توان گفت در یک نگاه کلّی، علـم   آبشخور و منبع استخراج قواعد بلاغت اسلامی است. می

)در بخش معانی 12، و بدیع (الحازم و امین شود: معانی، بیانبلاغت به سه بخش تقسیم می
در سخن و کـلام اسـت.    »حصر«موضوعات متعددي وجود دارد که یکی از آنها مسئله  زیر

درآیات قـرآن و میـزان توجـه متـرجمین بـه آن       »حصر« پژوهش حاضر به بررسی عنصر
اصـطلاح   هاي پرکاربرد بلاغی در قرآن اسـت، در پردازد. این عنصر، که یکی از اسلوب می

یـا اثبـات یکـی بـراي      اي مخصـوص و  تخصیص چیزي است به موردي با شـیوه «اهل ادب 
ملـه اسـت؛ در واقـع    باشد در نتیجه جمله قصر در جایگـاه دو ج  دیگري و نفی آن از غیر می

هـاي   عنصر حصر در قرآن بـا شـیوه   )19، (خطیب قزوینی »هاي ایجاز است قصر یکی از راه
از آن  »شـده تقدیم آنچه متأخرّ واقـع «و یا  »نفی و استثنا«یا  »إنَّما«د که پذیر گوناگونی انجام می

و الأْنَصـاب و الأْزَلَـام رجِـس مـنْ      إنَِّما الخمَرُ و المْیسرُ«ي  حصر در آیه ،اند. براي مثال جمله
آزمایی فقـط پلیـدي   ها و بختخواري و قمار و بتشراب«) یعنی 90 ،مائدهال( »عملِ الشَّیطاَنِ

اسـاس  گرفته اسـت و بر  صورت »انمّا«ي . حصر در این آیه با ذکر واژه»از طرف شیطان است
 گیرند. حال این سوال مطـرح اسـت کـه آیـا    قرار می »رجس«ي آن، گناهان ذکرشده در زمره

آیند؟ به دیگر سخن آیـا  گناهان، رجس هستند و دیگر گناهان رجس به حساب نمی این فقط
نکتـه   شـود؟  در همین موارد ذکر شده است یا موارد دیگري را نیز شامل مـی  منحصر گناهان

ي آیـاتی از ایـن دسـت، بایـد بـه      مهم در اینجا چگونگی ترجمه این آیات است زیرا ترجمه
ها ابلاغ شود. رسالت مهـم و  نحوي انجام پذیرد که پیام راستین خداوند، بدون کاستی به انسان

  م در برگرداندن چنین آیاتی، در نظر گرفتن وجه بلاغی کلام است.ي مترجبایسته
کوشـد  ي کنونی، مـی ي مترجمان برجستهبر این نسق، پژوهش حاضر با بررسی ترجمه
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ن در ترجمه آیاتی که در آنهـا یکـی از ادات   اتا به این پرسش پاسخ دهد که اساسا مترجم
انـد؟ در ایـن راسـتا از مسـیر مقایسـه       رفته است با چه چالشـهایی مواجـه بـوده   کار حصر به
، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که کـدامیک از متـرجمین   کریم هاي معاصر قرآن ترجمه

تر ترجمه کنند؟ معیار برجسـتگی  تر و جامعاند حصر موجود در آیات را فصیحمحترم توانسته
هه با آیـات حصـر، درك   مترجم در این بررسی، تکیه بر این امر است که خواننده هنگام مواج

گردد. شایان توجه اسـت کـه از   حصر موجود در آیه به ذهنش متبادر می صحیح و درستی از
شود کـه  سازي و اهمیتی خاص دیده میآنجا که در عنصر بلاغی حصر، نوعی تأکید، برجسته

و  گردد، لذا دانستن دانـش بلاغـی  تنها با درایت و دانشوري مترجم حق مطلب خداوند ادا می
  1هاي یک مترجم قرآنی است.تسلطّ بر این حوزه، از لوازم و ضرورت

هاي پیش از خـود از جهـاتی    ذکر این نکته ضروري است که پژوهش حاضر با نگارش
هـا در یـک    متمایز است؛ توضیح اینکه همانطور که از پیشینه هویدا است اغلـب پـژوهش  

                                                                                                                                        
ي پژوهش لازم به یادآوري است که مقالاتی در این زمینه به نگارش در آمده است؛ بـه عنـوان    کرد از سابقه در یاد. 1

است که در مجله دانشکده ادبیات  »محمدرضا نجاریان«نوشته  »حصر و قصر در بلاغت عربی و فارسی«نمونه مقاله 
به چاپ رسیده است. پژوهشگر در واقع در این مقاله به شـناخت   1396ستان بهار و تاب 16و علوم انسانی، شماره 
ادبیات فارسی پر داخته اگرچه بیشتر آشنایی با حصر در ادبیات فارسـی اسـت. پـژوهش     حصر در ادبیات عرب و

را به آن  »سیمین ولوي، طاهره تیز غم«است که  »دشواري ترجمه قرآن کریم در برخی از روشهاي قصر«بعدي مقاله 
آن را بـه   1392در زمسـتان   9، شـماره  3نگارش در آورده و مجله پژوهشهاي ترجمه زبان و ادبیات عرب سـال  

هاي مختلف قصر در زبان عربی بـا اسـتمداد از آیـات قـرآن همـت       چاپ رسانده است. در این مقاله ابتداء به شیوه
ارسی پرداختـه اسـت. پـژوهش بعـدي مقالـه      گماشته است و سپس به بررسی دو مورد از روشهاي قصر در زبان ف

است که در نشریه تحقیقات علـوم   »پور محمد ایازي، محمدعلی ربی«نوشته  »هاي قصر یا حصر در قرآن کریم گونه«
به چاپ رسیده است. این پژوهش پس از شرح کامل حصر و قصـر بـه    9، شماره 1387حدیث، سال پنجم  قرآن و

ون درباره قصر پرداخته و در ادامه با ارائه جـدول و نمـودار میـزان فراوانـی آیـات      واکاوي آراء دانشمندان و بلاغی
مفاد حقیقی اسلوب حصر (قصـر) در آیـات و   «حصري را با روشهاي مختلف نشان داده است. پژوهش بعدي مقاله 

علوم حـدیث   به نگارش درآمده و در شماره اول سال بیستم مجله »زاده نوري محمد عالم«است که توسط  »احادیث
به چاپ رسیده است. در این پژوهش با محور موضوعی که حصر به عنوان یک ابزار تأکید آفرین، کلام را رساتر و 

کند تا مخاطب را به تأمل و فعالیت ذهنی وادار  کند و متکلم با برگرفتن از روشهاي مختلف سعی می تأثیرگذارتر می
اسـت   »حسن مجیدي، پروین تیموري«نوشته  »وم قصر در سوره نجمبررسی و تحلیل مفه«کند. پژوهش بعدي مقاله 

در  مجله سراج منیربه چاپ رسیده است. این پژوهش در قرآن کـریم آیـات بسـیاري در قالـب      1396که در بهار 
قصر بیان شده و در نهایت به این نتیجه رسیده که شناخت شیوه بلاغی قصر در فهم آیات قرآنی ضرورت تـام دارد  

  ماند. ن توجه به آن بسیاري از معانی آیات الهی در پرده میو بدو
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کـه در ایـن    اسـت در حـالی   صـورت گرفتـه   قسمت محدود قرآن و یا با چند طریق حصر
اوي پژوهش انواع ادات حصر اعم از اصلی و فرعی مورد مداقه قرار گرفته است.  روند واک

، آیـه حصـر و سـپس طریـق حصـر و نـوع و محصـور و        بدین صورت می باشد که ابتداء
 محصور علیه و غرض آن ذکر گردیده و مرحله بعد علت گزینش نوع حصر به روشی کاملاً

آمده و مشخص گردیـده   واکاوي قرار گرفته، در ادامه ترجمه حصري و نقد آن شفاف مورد
، اسلوب حصر را رعایت نکرده است. بـا  حصر را صحیح نوشته و کدام ترجمه کدام ترجمه

بررسی پژوهشها در محدوده حصر، لازم به ذکر است این مجموعه به شکلی تـدوین گشـته   
دهـد.   ي در مورد آیات حصري بـه خواننـده مـی   که با مطالعه آن اطلاعات جامع و فراگیر

هاي حصري باشد و سعی شده از تمام  تواند یک نوآوري در زمینه نقد ترجمه که می  بطوري
  ي کاملی به مخاطب ارائه دهد. هایی ذکر شود تا مجموعه روشهاي حصري نمونه

توانـد   ه میترجمه قرآن آقاي فولادوند ک ها بدین صورت تدوین گشته ابتدا گزینش ترجمه
نسبت به دو ترجمه دیگر از قدمت بیشتري برخوردار باشد مدنظر واقع گردید ترجمـه قـرآن   

سال کـار گروهـی    15منتشر گردیده است. ترجمه آقاي مکارم حاصل  1373ایشان در سال 
اي است که در تفسـیر   گرفته است و در واقع همان ترجمه بر روي ترجمه و تفسیر قرآن انجام

ترجمه استاد انصاریان که در طی سالها تحقیق و تفخص انجام گرقتـه اسـت    ه است.نمونه آمد
باشـد و   و بارزترین ویژگی این ترجمه تصحیح مکرر و ویراسـتاري دقیـق ایـن ترجمـه مـی     

  توان به صراحت اذعان نمود این ترجمه دقیقتر از دیگران نوشته شده است. می
  

  بررسی مفهوم قصر -2
ترجمه آیات قرآن مقدمتاً این موضـوع   و جایگاه مسئله حصر دربه جهت تبیین اهمیت 

  گیرد. به اختصار مورد بررسی قرار می
 (راغب »کوتاه، کوتاه کردن«توان به  معانی گوناگونی دارد که از آن جمله می» قصر«واژه 

ي  ) اشـاره کـرد. واژه  6/12 ،(قرشـی  »حبس کردن و زنـدانی کـردن  «) و نیز 452، اصفهانی 
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اسـت؛ ایـن کلمـه بـه     » حصر«کند واژه  که بصورت تخصصی همین معنا را افاده میدیگري 
 ،(مرتضـی زبیـدي   »زندانی کردن«)؛ 2/631 ،(جوهري »سخت گرفتن و احاطه کردن«معانی 

  ) به کاررفته است.69سیوطی،  ؛4/135 ،(ازهري »تنگی و خستگی« ) و279/ 6
لکه از مهمترین اغراض آن به شمار هاي ایجاز و ب یکی از راه »حصر«از نظر اصطلاحی 

  ).2/3، آید (الصعیدي می
: صر کردن بوده و داراي سه نوع استبطور کلی به معناي نوعی تخصیص و منح »حصر«

ي مورد نظـر در واقـع بـه دیگـري      است؛ در این نوع از قصر مقوله »حقیقی قصر«اول نوع 
  سوره یوسف)   40: آیه ـ (براي نمونه نک کند  تجاوز نمی

) که در آن تنها برخـی از ماعـداي   2/58، (سیوطی است »قصر اضافی« نوع دیگري از قصر،
نیـز   »مجـازي «و یا  »حقیقیغیر«به این نوع از قصر، قصر    نه همه آن)    شود ( مقصور علیه  نفی می

 رقص ـ »قصر«). برخی به این نوع از 2/850 ،؛ طبرسی  144، عمران : آلـ گویند؛ (براي مثال نک می
و  »قلـب «و  »افراد«) قصر اضافی خود به سه نوع؛ 39 ،(امین شیرازي گویند یز مین »ادعایی قصر«
آنست که خطاب به کسی که معتقد به شرکت است  »قصر افراد«شود: منظور از  تقسیم می »تعیین«

شـود کـه حکـم را بـراي فـرد       به کسی خطاب مـی  »قصر قلب«). 2/64، (سیوطی شود واقع می
آنست که خطاب بـه کسـی    »قصر تعیین«داند؛ منظور از  متکلم برایش اثبات کرده می دیگري که

کند، و نـه بـراي یـک     که هر دو امر برایش یکسان است، نه صفتی را براي فرد خاصی اثبات می
 )  2/67، (سیوطی دهد طور خاص قرار می فرد یکی از دو صفت را به

و  »حقیقـی  قصـر «هـر یـک از    یگـر علاوه بر تقسیمات ذکـر شـده از زاویـه نگـاهی د    
شوند: صفت بر موصوف؛ موصوف بر صفت! در این راستا  بر دو نوع تقسیم می »حقیقیغیر«

این نکته قابل توجه است که معناي صفت در قصر غیر از نعت در نحو است، مراد از صفت 
 لف وهاي مخت الذکر نمونه براي هریک از موارد فوق )87، (عاکوب اینجا صفت معنوي است

: نکـ ( ي آنها خارج از این مجال است ونی وجود دارد که پرداختن به همههاي گوناگ تحلیل
  )388 ،؛ خطیب قزوینی2/64، سیوطی ؛116 ،تفتازانی    
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قصر اهدافی همچون ایجاز؛ تحکیم کلام و تثبیت آن در ذهن؛ مبالغه؛ تعـریض؛ تحقیـر؛   
نقـل اسـت کـه     نکته شایان توجه اینکـه اصـولاً  ). 86، (فائز کند تاکید و مبالغه را دنبال می

گرفتـه   نظـر  هـا در  اید در ترجمهعبارت داراي قصر، جانشین دو جمله است و این مسئله ب
  ).2/167، یعقوب مغربی ابن( شود

به استناد منابع بلاغی به یک معنا   اصطلاح (قصر و حصر) شایسته توجه است که هر دو
از آنجایی که این دو واژه هـر دو کـاربردي یکسـان     ارند.باشند و بطور یکسان کاربرد د می

  دارند در این پژوهش سعی شده از هر دو اصطلاح استفاده شود.
 کریم که در آنها حصر اتفاق افتاده بیان شده و در هـر  هایی از آیات قرآن در ادامه نمونه
  شود: و دقت مترجمین معاصر بررسی می یک میزان توجه

  
 إنّما . 2-1

باشـد   ر برآنند که براي بیـان حصـر مـی   باشد و جمهو می »إنّما«هاي حصر  ز شیوهیکی ا
  )2/165، (سیوطی اند به مفهوم حصر را به آن نسبت دادهبعضی به منطوق و گروهی 

 )36 ، عامالأن( »یرجْعونَ إِلَیه ثُم هاَللّ یبعثهُم اَلْموتى و یسمعونَ اَلَّذینَ یستَجِیب اإِنَّم«

 »اضافی حصر«در ابتداي آیه است.این حصر از نوع  »إنما«در این آیه طریق حصر یعنی 
 باشـد؛ و  مـی  »یسـتجیب «و محصـور  علیـه    »الـذین « است. محصور »صفت بر موصوف«و 

 ـ « اند غـرض از ایـن حصـر    چنانکه مفسرین ذکر کرده در ذهـن   »لام و تثبیـت آن تحکـیم ک
روي  دیگر سخن، این حصـر اضـافی اسـت زیـرا محصـور از     ) به 2/3، الصعیدي( باشد می

) قرار نگرفته و فقط قصد این است که یک گروه (یستجیب الیهحقیقت، مخصوص و محصور
توانیم بگوییم هـیچ کـس    دهند و نمی شنوند و با راستی پاسخ می میکه سخنان تورا با دقت 

دور است و از آنجـا   حقیقت بهدهند در این صورت از  از اینها جواب تو را نمی دیگري غیر
توان گفت کـه بهتـرین    که در زمره مردگان منحصر شده می که یک حکم در مقابل دیگرانی
  ).5/34، (امین نوع حصر قلب اتفاق افتاده است
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پذیرنـد کـه    تنها کسانى (دعوت تـو را) مـى  «اند:  جمان این آیه را چنین ترجمه کردهمتر
کننـد کـه گـوش شـنوا      ها کسانى [دعوت تو را] اجابت مىتن«؛ (مکارم) »گوش شنوا دارند...

ر، دهند که [سخنانت را با دقّت، ت فقط کسانى [دعوتت را] پاسخ مى«فولادوند)؛ ( »دارند؛... دب
  انصاریان)( »...شنوند؛ اندیشه و تفکّر] مى

 »انصاریان«بین مترجمین مورد مطالعه ترجمه دهد که از  هاي انجام شده نشان می بررسی
  تري ارایه داده است.   ، ترجمه شفافبا شرحی که در پرانتز آورده
فقط «توان داد چنین است:  اي که می در آیه، بهترین ترجمه »إنما«با توجه به کاربرد واژه 

    »شنوند... دهند که (کلام تو را) می کنند، پاسخ می کسانی که (دعوتت) را استجابت می
 اعلْمه اإِنَّم قُلْ ا عنهْ حفی کَأَنَّک یسئَلوُنَک بغَْتَةً إِلاّ لاتَأْتیکُم بی.....ر عنْد اعلْمه اإِنَّم قُلْ«

  ).187 ، الأعراف( »هعنْد اَللّ
 إِنَّمـا  قُـلْ « است؛ که در دوجاي آیه یعنـی عبـارات   »إنّما«طریق حصر در این آیه واژه 

رفته در این آیـه   کار فته است. نوع حصر بهکار ر به »اَللهّ عنْد اعلْمه إِنَّما« و »ربی عنْد علْمها
هـا «است. در هر دو جملـه کـه محصـور     »صفت بر موصوف«از نوع  »حصر حقیقی« و  »علم

  ).8/379، عاشور ؛ ابن8/482، (طباطبایی باشد می »عند االله«یا  »عند ربی«محصور علیه 
علمش فقط نـزد پروردگـار مـن اسـت؛ و     «گو: اند: ب مترجمین آیه را چنین ترجمه کرده

 »علمش تنهـا نـزد خداسـت   «بگو:  »تواند) وقت آن را آشکار سازد؛... هیچ کس جز او (نمى

] آن را به موقع خود  علم آن، تنها نزد پروردگار من است. جز او [هیچ کس«بگو: «؛ (مکارم)
 »داننـد.  شـتر مـردم نمـى   علـم آن، تنهـا نـزد خداسـت، ولـى بی     «گرداند.... بگو:  آشکار نمى

پرسند که وقوع آن چه وقت است؟ بگو: دانـش   همواره درباره قیامت از تو مى«؛ دوند)فولا(
آن فقط نزد پروردگار من است،... بگو: دانش آن فقـط نـزد خداسـت، ولـى بیشـتر مـردم       

(انصـاریان) مشـاهده    »ص به خدا و فقط در اختیار اوست.]دانند [که این دانش، مخصو نمى
  اند. ا حصر را به مخاطبین انتقال دادهشود که مترجمین باالفاظی چون، فقط و تنه یم

  )82 ، النحل( »اَلْمبِینُ غُاَلْبلا علَیک افَإِنَّم توَلَّوا فَإِنْ«
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است کلمه  »اَلْمبِینُ اَلْبلاغُ علَیک فَإِنَّما«در عبارت  »انّما«در این آیه نیز طریق حصر واژه 
شود إنّما حصر در  کند و اصطلاحاً گفته می د را در آخرین جزء جمله محصور میز خوبعد ا

اسـت.   »موصوف بر صـفت «از نوع  »حصر اضافی«، نوع حصر) 3/302 ،(مستفید بعید است
شد. غـرض از حصـر تعـریض و    با می »البلاغ المبین«علیه محصور و محصور »علیک«کلمه 

شـود و   نمـی  لیت پیامبر(ص) فقط بـه ابـلاغ منحصـر   به عبارت دیگر مسوو باشد. کنایه می
اختصاص اینجا نسبت به روي برتافتن منکران نعمتهاي خداوند است و قصد این نیست کـه  

 تو اي پیامبر فقط ابلاغ است و بس! که اگر چنین باشد از حقیقت بدور و باطل است و کارِ
بهتر از دیگـر انـواع    »ی قلباضاف«باشد. در این عبارت  نوع  چون برخلاف نظر دشمنان می

شرطیه و فعل شرط  »إن«استئنافیه و  »فاء«آن است. افزون بر این، در این آیه بدان جهت که 
) آن حذف شده) جایز اسـت کـه فعـل تولـوا     (در اصل تتولوا بود که یک حرف (ت »تولوا«

بتـداي  از ادات حصر و علیک خبر مقـدم و الـبلاغ م   »إنّما«ماضی هم باشد در این صورت 
بنـابراین  ) 12/78 ، ؛ ابوالفتـوح رازى 8/248 ،باشـد (درویـش   مؤخر و المبین صفت آن می
وظیفۀ تـو صـرفاً رسـاندن    پس اگر روي برگرداندند، «: شود که ترجمه صحیح آیه چنین می

  .)(نه به زور هدایت کردن »پیام الهی است
تـو   ؛رتابند، (نگران مبـاش) اند: (با این همه) اگر روى ب مترجمین آیه را چنین معنا کرده

ابـلاغ آشـکار    فقط پس اگر رویگردان شوند، بر تو »مکارم«  وظیفه ابلاغ آشکار دارى فقط
، اندوهگین ] روى از حق برگردانند طف و رحمتپس اگر [بعد از این همه ل »فولادوند«  است

کـه ملاحظـه   انچن »انصـاریان «  ] بر عهده توست رساندن آشکار [پیام وحى فقط مشو]؛ زیرا
 اند. به خواننده ابلاغ کرده »فقط«حصور بودن آیه را در غالب کلمه شود مترجمین م می

 انوُاک ـ افیم ـ مَةِااَلْقی یوم بینهَم لَیحکُم ربک إِنَّ و فیه اختَْلَفوُا اَلَّذینَ علَى اَلسبت جعلَ اإِنَّم«

یهفوُنَ فختَْل124 ، النحل( »ی( 

 »فیه اختَْلَفوُا اَلَّذینَ علَى اَلسبت جعلَ إِنَّما«در عبارت  »إنّما«طریق حصر در این آیه واژه 

و  »السـبت «است. محصور  »قلب موصوف بر صفت«از نوع  »حصر اضافی«این حصر از نوع 
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  ).13/260، عاشور (ابن باشد می »علی الذین اختلفوا فیه« علیه محصور
؛ عقوبت و کیفر (روز) شنبهإنَِّما ج تبلَ الس که همان مسخ و دگرگونى صورت ظاهر  -ع

درباره کسانى قرار داده شده که در امر آن روز اختلاف کردند: یک وقـت صـید در    -است
جا و  آن روز را حلال کردند و وقت دیگر آن را حرام ساختند، در صورتى که لازم بود یک

  )5/430 ،(طبرسی .قاطعانه آن را حرام بدانند
بعنـوان  فقط (تحریمهاى) روز شنبه (براى یهود) « :اند جمین آیه را چنین ترجمه کردهمتر

] شنبه، بر کسانى که در باره آن اخـتلاف کردنـد    [بزرگداشت«(مکارم)؛  »یک مجازات بود...
ن [از براى کسانى کـه در آ  فقط گیرى در] روز شنبه [تحریم ماهى«(فولادوند)؛  »مقرر گردید

  (انصاریان). »نظر آزادى و ممنوعیت کار] اختلاف کردند، قرار داده شده است
(فقط) ترجمه نموده ولی  ي در مقایسه بین مترجمین مکارم، حصر را با معادل دقیق واژه

لَ«فعل  عرا که مجهول است را به شکل  صحیحی، ترجمه نکرده!  فولادوند آیه را بدون  »ج
ته است. تنها ترجمه انصاریان رسا و گویـا مطلـب را بـه فارسـی     هیچ حصري در نظر گرف

تـوان ارائـه داد چنـین اسـت      اي کـه مـی   رسد بهترین ترجمه برگردان کرده است. به نظر می
، فقـط بـراي کسـانی قـرار داده شـد  کـه در آن روز بـا        در روز شـنبه  )(عقوبت نافرمانی«

  .»)انبردارفرم و (نه افراد مطیع دستورات الهی مخالفت کردند
  

  حرف نفی و استثناء. 2-2
و بـدنبال آن   »مـا «یا  »إن«یکی از بیشترین روشهاي حصر استفاده از حرف نفی بوسیله 

حصـر   دهـد.  تشکیل مـی  واقع یک مستثنیِ مفرغ راباشد که در  و غیرآن می »إلا«استثناء با 
، ، لیسی است چون إنْ، لات نفنفی و استثناء مانند لا إله إلاأالله است مقصود از نفی همه ادا

 )2/223، باشد (عرفان مراد از استثناء همه ادات آن می ، ولنْ ولم

 »یعلَمـونَ  لا اسِاَلنّ أَکثْرََ کنَّل و اَلْقَیم اَلدینُ لکذ اهإیِ إِلاّ تَعبدوا أَلاّ أَمرَ هللّ إِلاّ اَلحْکْم إِنِ«

  ).40 ، یوسف(
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 ذلـک «؛ »إیِاه إِلاّ أَلاّتَعبدوا«؛  »للهّ إِلاّ اَلحْکْم إِنِ« :باشد مله حصر میین آیه شامل سه جا

ایـن   اسـت.  »نفی و اسـثناء «طریق حصر  »هللّ إِلاّ اَلحْکْم إِنِ«در جمله اول یعنی  »اَلْقَیم اَلدینُ
حصور علیـه  و م »حکم«حصر از نوع حصرحقیقی از نوع صفت بر موصوف بوده و محصور 

است. معناي آیه چنین است که  حکم و داوري از روي حقیقـت و واقـع محصـور     »الله«آن 
بـه  دهد که  ها نشان می کند. بررسی و به هیچ وجه به دیگري تجاوز نمیخداوند گشته است 

  اند. رسد مترجمین همگی به حصر در این آیه توجه کافی داشته نظر می
است. نوع حصر  »نفی و استثناء«نیز طریق حصر  »إیِاه إِلاّ دواأَلاّتَعب«در جمله دوم یعنی 

ـاه « و محصور علیه »لاتعبدوا«که محصور  »صفت بر موصوف«نوع  از »حصر حقیقی«آن  إی« 
  تحکیم کلام و تثبیت آن در ذهن است. و غرض از حصر

از او را فرمـان داده کـه غیـر    «انـد کـه:    مترجمین این بخش از آیه را چنین معنـا کـرده  
او فرمان داده که جـز او  «(فولادوند)؛  »دستور داده که جز او را نپرستید«؛ (مکارم) »نپرستید!
اساس و تکیه بـر  که تمامی مترجمین این جمله را بررسد  (انصاریان) به نظر می »را نپرستید

  اند.  نگرفتهترجمه کردند و جمله حصري را در نظر  »نفی و استثناء«
اسـت. کـه    »تعریـف الجـزئین  «طریق حصر در ایـن آیـه    »اَلْقَیم اَلدینُ کذل«جمله سوم 

خبر و معرفه اسـت. نـوع    »الدین القیم«در آن مبتدا و معرفه است و همچنین عبارت  »ذلک«
و  »ذلـک «اسـت. محصـور    »موصـوف بـر صـفت   «از نوع  »حصر حقیقی«حصر در این آیه، 

 آن در ذهن کـه  »تحکیم کلام و تثبیت«از حصر  باشد؛ غرضمی »الدین القیم«محصور علیه 
  .باشد اقع یکی از مهمترین اهداف حصر میدر و

(مکـارم)؛  » این است آیین پابرجا«اند که:  ن قسمت از آیه را چنین معنا کردهمترجمین ای
 »دین درست و راست و آیین پابرجا و حق همین اسـت «(فولاوند)؛  »این است دینِ درست«

سئله حصـر در ایـن جملـه    شود هیچ یک از مترجمین به م که ملاحظه می ن(انصاریان) چنا
  اند. توجه نکرده

توان گفت که بین مترجمین مورد  ي حصري این آیه می مورد سه جمله بصورت کلی در
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جمله سوم  بررسی، مکارم و فولادوند دو جمله اول را با الفاظ حصري ترجمه کردند اما در
  م است موفق نبودند.که در واقع کامل کننده کلا

»ح قُلنَْ ولّ اشلشرَاً ذاه ام هإِلاّ ذاه إِنْ ب لَکم 31 ، یوسف( »کرَیِم( 

نفـی و  «جمله حصري است و حصر آن از طریق  »کرَیِم ملکَ إلاِّ هذا إنِْ«در این آیه عبارت 
 »موصوف بر صـفت « از نوع »حصر اضافی«اتفاق افتاده است. نوع حصر در این جمله از  »استثناء

تـوان   است زیرا محصور از روي حقیقت و واقع به محصور علیه اختصاص نیافته و از طرفی نمی
نیست که این سخن دور از واقـع   گفت فقط یوسف فرشته کریم است و هیچ کس غیر از او ملک

یـن آیـه   باشد. باید توجه داشت کـه ا  می »ملکَ کریم«و محصورعلیه  »هذا«باشد. محصور آن  می
) و با حرف نفـی و  23، (فائز حضرت یوسف را به یکی از ملائکه تشبیه کرده و از نوع بلیغ بوده

). غرض از ایـن حصـر   12/23، ؛ ابن عاشور6/411، (آلوسی استثناء آن را محصور نموده است
  باشد. می» تصویر مبالغه بسیار در معنا و«

منزهّ است خدا! این بشر نیسـت؛ ایـن   «د: و گفتن«اند که  مترجمین آیه را چنین معنا کرده
اى  منزهّ است خدا، این بشر نیسـت، ایـن جـز فرشـته    «(مکارم)؛  »یک فرشته بزرگوار است!

اى بزرگـوار   و گفتند: حاشا که این بشر باشـد! او جـز فرشـته   «(فولادوند)؛  »بزرگوار نیست
  (انصاریان). »نیست

ریان این تشبیه بلیغ را به صورت حصـر ترجمـه   ها فقط فولادوند و انصا در مقایسه بین ترجمه
کردند؛ مکارم ابزار حصر را به طور کامل حذف نموده بدون اینکه لفظ حصر را بیاورد جملـه را بـه   
صورت مثبت ترجمه کرده، این جمله، یک مستثناي مفرغّ است که یا باید به صورت منفی ترجمـه  

  نها که رعایت نشده است.شود و یا به صورت مثبت با لفظ حصر مثل فقط و ت
 و )160،  23، 29 ،نعاملاتوان در آیات (ا هاي دیگري با این شیوه بیان حصر را می نمونه

ــراهیم ( و )67، 40، ) (یوســف155، 94، 5، عــرافلا(ا و  )43، 21 ،حجــرالو ( )11، 10  ، اب
 ،(المـدثر  و) 60 ،) (الرحمن56 ،ذاریاتالو ( )17 ،(یس و )93، 64 ،(مریم و )127 ،نحلال(

  ) مشاهده کرد.24
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  تقدیم ما حقه التأخیر. 2-3
در این نوع حصر با مقدم داشتن نقشهایی که طبق قواعد نحوي باید مؤخر قـرار گیـرد   

یـا   یـا حـال و   عول به بـر فعـل و  مانند تقدیم خبر بر مبتدا و یا معمول بر عاملش، مانند مف
هـایی از ایـن    ادامـه نمونـه   در ).2/74، (سیوطی گیرد له و یا جار و مجرور شکل می مفعول

  شود:   دست بررسی می
  )12 ،مةالقیا( »اَلْمستَقرَُّ یومئذ ربک إِلى«

إِلـى  «است؛ بـه عبـارت دیگـر عبـارت      »تقدیم ماحقه التاخیر« در این آیه طریق حصر
کبتَقَرُّ«جار و مجرور و خبر مقدم بوده و واژه  »ر س ْاست. نوع حصـر در  مبتداي مؤخر  »اَلم

بـه   »المسـتقر «است زیرا محصـور یعنـی    »صفت بر موصوف«از نوع  »حقیقی حصر«این آیه 
 باشـد محصـور   مـی  »الـی ربـک  «اساس حقیقیت و واقع محصور علیه که بر »قرارگاه«معنی 

 ـ گردیده و این به گونه ه بـه هـیچ وجـه بـه دیگـري تجـاوز       اي است که از آن محصور علی
تحکیم «محصور علیه بوده و غرض از حصر  »إلی ربک«محصور و  »مستقرال«کند؛ واژه  نمی

شـود آنسـت کـه     آن در ذهن است. بنابراین مفهومی که از این آیه متبادر می »تثبیت کلام و
ربـک    إِلـى « هیچ پناهگاهی در آن روز براي انسان نیست تا منتهی شدن بسوي پروردگـار 

 توانست بفرمایـد:  (ص) است، و با اینکه مىن آیه به رسول خدار ایخطاب د »یومئذ الْمستَقرَُّ
را از خود کلمه جلوتر ذکر کرد براى این بود  »مستقر« اگر متعلق کلمه »و المستقر الى ربک«

وزر و پناهگـاهى   سوى کسى جز خدا مستقرى نیست، پس که افاده حصر کند، و بفهماند به
  )20/167 ،طباطباییان دفاع کند وجود ندارد (ایشهم که به آن پناهنده شوند، و آن از 
بسوى پروردگار تـو   تنهاآن روز قرارگاه نهایى «اند که:  مترجمین آیه را چنین معنا کرده

آن «(فولادونـد)؛   »] بـه سـوى پروردگـار توسـت     آن روز، قرارگاه [نهـایى «(مکارم)؛  » است
  اریان).(انص »به سوى پروردگار توست فقط]  روزقرارگاه [نهایى

خیر و در أتقدیم جار و مجرور را که شایسته بود با ت »فولاوند«شود  چنانکه ملاحظه می
آخر جمله آورده شود را رعایت نکرده و از هیچ واژه حصر نیز استفاده نکرده است و ایـن  
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هاي (تنها و فقط) معنـاي حصـر آیـه را بـه      با واژه »انصاریان«و  »مکارم«در حالی است که 
  اند. نتقل کردهدرستی م

 )51 ، یوسف( »ادقینَاَلص لَمنَ إِنَّه و نَفْسه عنْ اودتهُر أَنَا اَلحْقُّ حصحص اَلْآنَ«

ـآنَ «در عبارت  »ما حقه التأخیر«در این آیه نیز طریق حصر، تقدیم  ـحص  اَلْ صـقُّ  ح ح  »اَلْ
ظرف زمانی اسـت   »الان«است؛ این حصر، اضافی از نوع موصوف بر صفت است. محصور 

در  ،باشد؛ به عبارت دیگر محصور علیه می »حصحص الحق«که بر فعل مقدم شده و عبارت 
التحریر است. در تفسیر »قصر تعیین«این آیه تقدیم اسم زمان دلالت بر حصر دارد و نوع آن 

ت دانس ـ و نمـی  که حقیقت برایش مشخص نشده بـوده  و التنویر آمده است که پادشاه زمانی
گفـت کـه    باشد؛ تا اینکه زن عزیز مصر زمان را اعلام کـرد و او  زمان درست چه وقتی می

  .اکنون حقیقت آشکار شد فقط
الآن حق آشکار گشت! من بودم که او را بـه  «اند که  مترجمین آیه را چنین ترجمه کرده

د. من اکنون حقیقت آشکار ش«(مکارم)؛  »سوى خود دعوت کردم؛ و او از راستگویان است!
گفـت: اکنـون   «(فولادونـد)؛   »شک او از راستگویان است. ] از او کام خواستم و بى [بودم که

جـویى   ] از او درخواست کام من [بودم که] به خوبى آشکار شد،  حق [پس از پنهان ماندنش
شـود هیچکـدام از    چنانکه ملاحظه مـی  (انصاریان) »کردم، یقیناً یوسف از راستگویان است

  اند. موجود در آیه را در ترجمه رعایت نکرده صرمترجمین ح
یق حصـر  است. طر »نفَسْه عنْ راودتهُ أنَاَ«جمله دوم در این آیه که در آن حصر روي داده 

اسـت. ایـن حصـر،     »نفَسْـه  عـنْ  راودتهُ أنَاَ«الیه بر مسند فعلی در در این عبارت، تقدیم مسند
 »راودتـه «محصـور علیـه و    »أنـا «اسـت کـه در آن    »صفت موصوف بر«از نوع  »افراد«اضافی 

  شأن و منزلت است.   »پایین آوردن و کوچک شمردن«محصور بوده و غرض از حصر 
نـوع تقـدیم    نیز داراي حصر است. حصـر آن از  »الَصـادقینَ  لَمنَ و إنَِّه«جمله بعدي یعنی 

اقـرار   »نَفْسه عنْ راودتهُ أَنَا«الیه بر مسند فعلی مقدم شده است. هدف حصر آنست که مسند
زدند و با این  کند که فقط من بودم و این در ابطال نظر کسانی بود که به یوسف تهمت می می
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  اقرار معلوم شد که باور همه آنها باطل است یوسف پاکیزه است.  
 ـ »تقدیم ما حقه التأخیر« لازم به ذکر است که حصر لام بر طبق علماي بیان از فحواي ک

کنـد   اً بر این دو بخش از آیه، صدق میو این مورد نیز دقیق )5 ،(التفتازانی باید فهمیده شود
ها وارد است، این است که مترجمین هیچ عنـایتی بـه مفهـوم اصـلی دو      نقدي که بر ترجمه

جمله نداشتند و با اینکه قابلیت فراوانی برحصر آنان مشهود است ولی بدون واژگان حصـر  
گونه موارد است که نیاز به یک مترجم قـرآن عـالم بـه علـوم بلاغـی       ند. در اینترجمه شد
  گردد. مشاهده می

 ) و54، ) و (طـه 52، نحلال) و (6،نحلالتوان به آیات دیگري همچون ( در این زمینه می
  ) مراجعه کرد.51، یوسف() و 4، حزابلا(ا ) و23، زمرال) و (26،رعدال) و (52، نعاملاا(

  
  الجزءین تعریف. 2-4

آید در جملاتی است که مبتـداء   شمار می طرق فرعی به این روش حصر که درواقع جزء
طبق نظـر بیشـتر مفسـرین از فحـواي کـلام       خبر هر دو معرفه باشند و برداشت حصر بر و

  .شوند هایی از این دست بررسی می شود. در ادامه نمونه استنباط می
»و کَذَّب ِبه کمَقو و وقُّاَ هْقُلْ لح تلَس کُملَییلٍ عکِ66 ، الأنعام( »بو( 

ـو «در این آیه طریق حصر، تعریف دو جزءین مبتدا و خبر در عبارت  ـقُّ  ه ْاسـت. نـوع    »الَح
باشـد.   مـی  »الحـق «و محصور علیـه   »هو«حصر آن حقیقی از نوع موصوف بر صفت که محصور 

نماید توضـیح آنکـه منظـور قـرآن، بـر طبـق        ر می) که بر سر خبر واقع شده است افاده حص(ال
حقیقیت و واقع حق بودنش محصور شده است و این مسئله به گونه اي است که از حقانیـت آن  

  تواند ادعایی باشد. می زایل نمی گردد. حصر در اینجا هم حصر حقیقی است  و هم حصر
کـه   در حـالى «(مکارم)؛ » در حالى که حق است«اند که:  مترجمین آیه را چنین معنا کرده

؛ (انصـاریان) چنانکـه   »که حق است تکذیب کردنـد  در حالى«(فولادوند)؛  »آن بر حق است
رسـد   انـد. بـه نظـر مـی     به حصر در آیه اشاره نکردهشود هیچ یک از مترجمین  ملاحظه می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

21
-1

2-
21

 ]
 

                            14 / 20

http://pdmag.ir/article-1-1406-fa.html


  169///  در قرآن و چالشهاي ترجمه پیرامون آن» حصر«اسلوب 

  .»در حالیکه آن فقط حق است«ترجمه آیه چنین باشد: 
 )18 ، یوسف( »تصَفوُنَ املیع انُالَمْستعَ هالَلّ و جمیلٌ فصَبرٌ أمَراً سکمُأنَفُْ لکَمُ سولتَ بلْ الَق«

 طریق حصـر  روي داده است. »تَصفوُنَ ما على اَلْمستَعانُ اَللهّ و«در این آیه عبارت  حصر
دو  ره ـ »واالله المسـتعان «است؛ یعنی مبتدا و خبـر در عبـارات    »تعریف الجزئین«در این آیه 

است.  »افراد موصوف بر صفت«از نوع  »ادعایی«و یا  »اضافی«آن،  معرفه هستند. نوع حصر
تحکیم کلام و تثبیـت  «باشد؛ و غرض از حصر  می »المستعان«علیه  و محصور »االله«محصور 

  در ذهن است. »آن
بعد از اینکه برادران لباس آغشته به خون کذب را بـه پدرشـان دادنـد یعقـوب عنـوان      

را تنها یار و یاور کنم. او در ادامه در تأثیر مطلب خدا کند که من صبر زیبایی را پیشه می می
کند. اینکه بیان شود خدا یاور است کافی نیست، لازم است با کمـک ادوات   خود معرفی می

تر معرفی شود. لازم به ذکر اسـت کـه در ادبیـات     رسان جامع حصر تنها و یگانه بودن یاري
عملی در نهایت خلوص و توکـل انجـام شـود از صـفت زیبـایی اسـتفاده        عرب وقتی یک

  ).11/143(طباطبایی؛  شود می
گوییـد، از خداونـد یـارى     و در برابر آنچه مـى «اند:  مترجمین آیه را چنین ترجمه کرده 
و بر آنچه «(فولادوند)؛  »ده است. کنید، خدا یارى و بر آنچه توصیف مى«(مکارم)؛  »طلبم! مى

شـود کـه مکـارم صـرفنظر از      . ملاحظه می(انصاریان) »ده است. کنید، خدا یارى مى توصیف
را به صیغه متکلم وحده از نوع فعل مضـارع بـرده اسـت.     »المستعان«ي  حصر موجود واژه

شود  اند؛ بنابراین ملاحظه می فولادوند و انصاریان نیز عبارت را مانند خبر نکره ترجمه کرد
تـوان گفـت    انـد. مـی   حصر موجود در آیه را به دقت ترجمه نکرده یک از مترجمین که هیچ

!                                                                   »بر آنچه وصف می کنید فقط خدا یار و یاري ده من است«ترجمه آیه چنین است: 
 ) و30(فصـلت،   ) و12تـوان در آیـات (الجاثیـه،     هاي دیگر از ایـن بـاب را مـی    نمونه

نعـام،  لاو (ا )2توحیـد،  ال( و )23حجر، ال( ) و10نحل، ال( و )70قصص، ال( ) و77صافات، ال(
  ) یافت.66
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  ال جنس .2-5
باشد که یا براي استغراق و یا براي بیان حقیقت کاربرد  (ال) جنس یکی از انواع (ال) می

  تـوان بجـاي (ال)   تر آن مـی دارد. و همه افراد یک جنس را در بر میگیرد وبراي شناخت به
  ).60، (الغلایینی دهد کلمه (کل) را قرار داد و در این صورت معناي صحیحی از جمله می

  شود:   هایی از این دست بررسی می در ادامه نمونه
  )71 ، الأنعام( »الَمینَاَلْع لرَب لنُسلم اأُمرْن و اَلهْدى هو هاَللّ هدى إِنَّ قُلْ«

است. نوع  »اَلهْدي هو اَللهّ هدى إِنَّ«در خبر (الهدي) ) جنس ین آیه طریق حصر (الدر ا
محصـور و   »هـدي االله « اسـت. در ایـن آیـه    »صفت بر موصوف«از نوع  »حقیقی«حصر آن 

باشد. این جمله تاکیدي است بر مطالب قبـل از آن کـه بـا تأکیـد      می »الهدي«محصور علیه 
ل و ساختار حصر مطالب قبلی را به سمت و سوي مطلب سـوق  حروف مشبهه و ضمیر فص

  باشد. در ذهن می »تحکیم کلام و تثبیت آن«دهد و چه بسا غرض از این حصر  می
(مکـارم)؛   »خداونـد، هـدایت اسـت   هدایت  تنها«اند که  مترجمین آیه را چنین معنا کرده

هـدایت خـدا همـان هـدایت      یقیناً«(فولادوند)؛  »] است هدایت خداست که هدایت [واقعى«
شود در بین مترجمین فقط مکارم جمله را بـا   (انصاریان) چنانکه ملاحظه می »] است [واقعى

شیوه حصر نوشته و انصاریان نیز از کلمه تأکیدي یقینا کمک گرفته ولی فولادونـد از هـیچ   
  اي که دالّ بر شناخت ایشان از مفهوم حصر کند، استفاده نکرده است.   واژه
 )2 الفاتحۀ،( »ینَالَماَلْع رب هللّ لحْمداَ«

در  »ال جـنس «در این آیه طریق حصر، اختصاص جنس حمد است. بـه دیگـر سـخن    
) و 1/12، ؛ آدینـه ونـد لرسـتانی   1/14 ،باشـد (مسـتفی   مـی  »االله«مفید حصر به  »الحمدالله«

صـفت بـر   « ، از نـوع »حقیقـی «صورت حصر آمده است. در این آیـه حصـر،    استحقاقش به
باشد. غرض از حصر در این آیـه  می »االله«و محصور علیه  »الحمد«است. محصور  »موصوف

  در معنی است.» مبالغه سبسیار«
ستایش مخصوص خداوندى است که پروردگـار  «اند که  مترجمین آیه را چنین معنا کرده
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همـه  «)؛ (فولادونـد  » سـتایش خـدا را کـه پروردگـار جهانیـان     «(مکـارم)؛   »جهانیان است
(انصـاریان) چنانکـه ملاحظـه     »ها، ویژه خداست که مالک و مربى جهانیـان اسـت   ستایش

شود در بین مترجمین فولادوند آیـه را بـدون حصـر ترجمـه کـرده و مکـارم بـا لفـظ          می
  اند. مخصوص و انصاریان با لفظ ویژه مفهوم حصر را به آیه داده

مخصـوص خداسـت، ولـى اکثـر آنهـا       شـکر «انـد کـه    مترجمین آیه را چنین معنا کرده
همـه  «(فولادوند)؛  »دانند سپاس خداى راست. [نه] بلکه بیشترشان نمى«(مکارم)؛  »دانند نمى

هیچ شریکى ندارد]؛ ولى بیشتر آنـان [ایـن    یکتاست و ها ویژه خداست [که یگانه و ستایش
تـر   ن بهتر و صحیحشود جناب انصاریا چنانکه ملاحظه می (انصاریان) »دانند حقیقت را] نمى

  ترجمه حصر را انجام داده است.
 

  ضمیر فصل. 2-6
رفع شبهه از تابع قـرار   و گیرد. ضمیري است منفصل که بین مبتدا و خبر معرفه قرار می

گـذارد و در   تاثیر اعرابی در کلمه بعـد از نمـی  و  کند. و محلی از اعراب ندارد می دادن خبر
  ).157، (عبدالمسیح باشد ذکیر و تأنیث مطابق ماقبل خود میت

»نُ وزْاَلو ذئموقُّ یْنْ اَلحفَم َو ثَقُلتمُفَأوُل ازیِنهکئ مونَ هحفْل8 ، الأعراف( »اَلْم( 

اسـت. نـوع    »اَلْمفْلحـونَ  هم فَأوُلئک«در عبارت  »ضمیر فصل«، طریق حصر در این آیه
علیـه   و محصـور  »اولئـک «ت. محصـور  اس ـ »موصوف بـر صـفت  «از نوع  »اضافی«حصر، 

باشد. در اینجا نوع  در ذهن می »تحکیم کلام و تثبیت آن«است. غرض از حصر  »المفلحون«
هـاي   توانـد وصـف   باشد می مالش سنگین میاست، زیرا کسی که ترازوي اع »اضافی«حصر 

آیـه،   دیگري چون مؤمنون، صالحون، محلصون نیز داشته باشند. نکته شایان توجه در ایـن 
هاي زیادي از سوي مفسـرین مواجـه اسـت؛     است که با چالش »الحق«و  »الوزن«رابطه بین 

طلبـد   اختن به این موضوع مجـالی فـراخ مـی   اگرچه نوعی حصر در آن وجود دارد اما پرد
  )2/180 ، ؛ فیض کاشانى2/296 ،: طبرسىنکـ (
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مـل) آنهـا سـنگین اسـت،     (ع هاى کسانى که میزان«اند:  مترجمین آیه را چنین معنا کرده
] او گـران باشـد، آنـان خـود      پس هر کس میزانهـاى [عمـل  «(مکارم)؛  »همان رستگارانند!

آنان سـنگین و بـا ارزش باشـد،    پس کسانى که اعمال وزن شده «(فولادوند)؛  »رستگارانند
شود هیچ یـک از متـرجمین جملـه حصـري را      (انصاریان). چنانکه ملاحظه می »رستگارند
  را ترجمه نموده است لادوند با الفاظ تأکید، حصرآیهاند، و تنها فو مه نکردهصحیح ترج
 )77، 172صـافات،  الو ( )9شوري، الاز این بحث را می توان درآیات ( هاي دیگر نمونه

(الطـور،   و )58(الذاریات،  و )1(الأسراء،  و )64(ألانبیاء،  ،)10و (ألمؤمنون،  )32(فاطر،  و
  ) مطالعه کرد.28

  
 مقالهیجه تن

فهم صحیح از آیات ارتباط مستقیم با چگونگی ترجمه آیـات دارد و ترجمـه دقیـق و    
صحیح از آیات بستگی به میزان شناخت مترجم و تسلط کافی وي بـه موضـوعات بلاغـی    
دارد. پژوهش حاضر ضمن بیان انواع طرق حصر به بررسی آیات مختلفی پرداخت کـه در  

ي سه نفر از مترجمین معاصر نتایج زیر  ي ترجمه از مقایسهآنها حصر روي داده است و بعد 
هـر سـه    »إنما«حاصل شده است که مترجمین محترم آقایان مکارم، فولادوند، انصاریان در 

در ترجمـه آقـاي    بیشـترین التـزام   »نفـی و اسـتثنا  «ملزم به ترجمه حصر بودند؛ در بحـث  
ه آقاي فولادوند، آیات حصـر  خیر ترجمشود. در طریق تقدیم ما حقه التأ انصاریان دیده می

طرق فرعی از جملـه تعریـف الجـزءین و ضـمیر     ست در هاي حصري نوشته ا را بدون واژه
ا در نظر گرفتن قواعـد ترجمـه   و انصاریان آیات حصري را بفصل نیز اغلب آقایان مکارم 

  .ودش هاي ذکر شده دیده نمی تعریف الجزءین التزامی در ترجمه طرقاند اما در  کرده
تـر از دیگـران    ه طرق حصري ترجمه آقاي انصـاریان صـحیح  بندي از کلی در یک جمع

  . باشد می
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

21
-1

2-
21

 ]
 

                            18 / 20

http://pdmag.ir/article-1-1406-fa.html


  173///  در قرآن و چالشهاي ترجمه پیرامون آن» حصر«اسلوب 

  
  کتابشناسی

  فولادوند و مکارم شیرازي. ،با ترجمه انصاریانقرآن کریم . 1
    .1420، بیروت ،لبنان ،مؤسسۀ التاریخ العربی، التحریر و التنویر ،محمدطاهر ،ابن عاشور. 2
  .1414، بیروت ،دارصاد، لسان العرب ،محمد بن مکرم، منظور ابن. 3
  .بیروت لبنان ،دارالکتب العلمیۀ ،اهب الفتاح فی شرح تلخیص المفتاحمو ،احمدبن محمود ،ابن یعقوب مغربی. 4
، مشـهد  ستان قـدس رضـوي ایـران   آ ،الجنان فی تفسیر القرآن الجنان و روح روض ،حسین بن علی ،ابوالفتوح رازي. 5

  .1408، مقدس
  .1420، بیروتلبنان  ،دارالفکر، البحر المحیط فی التفسیر ،محمدبن یوسف ،ابوحیان. 6
  .1421  ،بیروت ،دار احیاءالتراث العربی، اللغةتهذیب ، محمد بن احمد ،ازهري. 7
  .تا بی، جا بی ،نا بی ،مخزن العرفان ،نصرت بیگم ،امین. 8
  .1371، جا بی ،ان یب ،شرح مختصر المعانی ،احمد، امین شیرازي. 9

  .1377، ایران تهران ،اسوه ،العلیا اللهکلمۀا ،رضامحمد ،وند لرستانی آدینه. 10
  .1415، لبنان بیروت ؛دارالکتب العلمیه ؛لمعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسیع المثانیا روح ،عبداالله محمودبن ،آلوسی. 11
  .2013 ،هالکتب العلمیۀ قاهردار ،معانیلخیص مختصر الالمطول شرح ت ،سعدالدین مسعود بن عمر ،التفتازانی. 12
  .1421، قم ،و النشر عةؤسسۀ الصادق (ع) للطبا؛ مالواضحة غةالبلا ،مصطفی ،علی و امین ،مرالجا. 13
   .1376، بیروت ،دارالعلم للمایین ،بیةو صحاح العر اللغةالصحاح تاج  ،اسماعیل بن حماد ،جوهري. 14
  .1394، دانشگاه کردستان ،بلاغه المعانیالإیضاحفی علوم ال ،بن عبد الرحمن بن عمر محمد، خطیب قزوینی. 15
 .1415، سوریه ،الارشاد ،لکریم و بیانهاعراب القران ا ،الدین محی ،درویش. 16

  .1412  ،بیروت ،دارالقلم ،لقرآنمفردات الالفاظ ا ،حسین بن محمد ،راغب اصفهانی. 17
  .1979  ،تبیرو ،نا بی ،هاساس البلاغ ،محمود بن عمر ،زمخشري. 18
  .1414  ،لبنان بیروت ،دارالکتب العلمیه ،ر المصون فی علوم الکتاب المکنونالد ،احمد بن یوسف ،سمین. 19
  .1421  ،لبنان بیروت ،الکتب العلمیدار ،الاتقان فی علوم القران ،بکر عبدالرحمن ابی ،سیوطی. 20
بهاءالـدین سـبکی،   ، عـروس الأقـراح   التفتازانی، مواهب الفتاح ابن یعقوب مغربی مختصر المعانیشروح التخلیص (. 21

 .تا بی، نشر أدب حوزه ،)حاشیه دسوقی

  .1999، قاهره مصر ،الآداب مکتبة ،ضاحالإی بغیة ،عبدالمتعال ،الصعیدي. 22
 .1390 ،لبنان بیروت ،العلمی للمطبوعات مؤسسة ،المیزان، محمدحسینسید ،طباطبایی. 23

 .1372 ،تهران ،ایران ،ناصر خسرو ،مجمع البیان فی تفسیر قرآن ،فضل بن حسن ،طبرسی. 24

  .1412، ایران قم ،حوزه علمیه قم ،جوامع الجامع ،همو. 25
 .1369 ، ایران تهران ،اسلام ،یر القرآنأطیب البیان فی تفس ،عبدالحسین ،طیب. 26

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

21
-1

2-
21

 ]
 

                            19 / 20

http://pdmag.ir/article-1-1406-fa.html


 1400پاییز و زمستان ، 43دینی، شماره  /// پژوهش 174

  .ق 1421، حلب ،الکتب و المطبوعات الجامعیه یةمدیر ،بیةلعرا غةالمفصل فی علوم البلا ،عیسی علی ،عاکوب. 27
 .1389، تهران ،هجرت ،اب مختصر المعانیها شرح کت کرانه ،حسن ،عرفان. 28

  .2009  ،لبنان ،الکتب العلمیهدار ،جامع الدروس العربیه ،الشیخ مصطفی ،الغلایینی. 29
  .1390، (سمت) تهران دانشگاههاطالعه و تدوین کتب علوم انسانی سازمان م ،البلاغه علوم بلاغت در نهج ،قاسم ،فائز. 30
  .1371،تهران، دارالکتب الاسلامی ،رآنقاموس ق ،اکبر علی ،قرشی. 31
 .تا بی، تهران ،آنالمیزان فی تفسیر القرمختصر  ،محمدحسین ،و طباطبایی ،الیاس ،کلانتري. 32

 .م 1414 ،بیروت ،دارالفکر ،اهرالقاموستاج العروس من جو ،محمد بن محمد ،مرتضی زبیدي. 33

  .1395 .1393 .1398، تهران، رآن جمهوري اسلامی ایران؛ مرکز طبع و نشر ق1,2,3 در محضر قرآن ،رضاحمید، مستفید. 34
  .1381، ایران قم ،یه قممرکز مدیریت حوزه علم ،جواهر البلاغه ،احمد ،هاشمی. 35

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

21
-1

2-
21

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            20 / 20

http://pdmag.ir/article-1-1406-fa.html
http://www.tcpdf.org

